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 در فرهنگ كهن ايراني، يادآور جـشن مهرگـان و در       مهرماه □
 سالگشت :ادآور فراز و فرودهاي فراوان است     تاريخ سياسي معاصر ي   

پيروزي ايران بر انگليس در شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد در              
ياد دكتر محمد     كردن صنعت نفت ايران به رهبري زنده        موضوع ملي 
صـد و پنجـاهمين سـال         اما يك   غرورآفرين است،  1330مصدق در   

قتل شاه، هفتاد و ششمين سال        ناصرالديندستور    شهادت اميركبير به  
، 1318 در در زنـدان رضاشـاه     توفـان ي     مدير روزنامـه   يزدي  فرّخي

، سـالگرد تأسـيس     1320دست انگليس در      به تبعيد رضاشاه سالگرد  
  .آور است  در همان سال، خاطراتي رنجحزب توده

يـي    دهد كه ملت بزرگ ايران، پيـشينه        الا نشان مي  ي ب   سياهه 
ي سياسي دارد؛ اما با فرايـادآوردن         عظيم و تجاربي فراوان در مبارزه     

ايـن  مشغولي هميـشگي مـا        ، سخن مكرر و دل    مبارزاتي اين     همه
رغـم   بـه است كه ملت ايران با داشتن چنين فرهنـگ پربـاري چـرا       

به اهداف بلندمدت تا امروز ـ  اميركبير از  ،هاي كلان پرداختن هزينه
تـر، دليـل يـا دلايـل واقعـي            عبـارت سـاده     بـه . خود نرسيده اسـت   

  چيست؟ما ماندگي  عقب
سـالاري مـشروعيتي       براي مـردم    از دل  ،بسياري از ايرانيان  ـ  1

 صِـرفِ داشـتن اكثريـت، هميـشه دليـل           :گوينـد    و مي  قائل نيستند 
آلمـان هيتلـري     اكثريـت    آورنـد كـه     اينان، مثال مي  . حقانيت نيست 

ايرانيـان هـم در قبـل و بعـد از شـهريور             اكثريـت    .نداشتحقانيت  
  خيلي زود تغييـر موضـع    1357 بهمن   22 و   1332 مرداد   28،  1320
، چيـزك   »حقانيـت «: تواند بگويد كه    هيچ شخص عاقلي نمي   . دادند

 هرچند ماه يا    ي»اكثريت«چنين  ست كه به ميل و هواي         هردمبيلي
  .شود چند سال زير و رو مي

ي احـساسات و      انـد و فريفتـه      اكثريت مـردم در تـلاش معـاش       
بـه همـين دليـل هـم زود تغييـر        . ها پايه و اساسي ندارد      انتخاب آن 
يـي از     اولاً، درصـدِ قابـل ملاحظـه        بـراي مثـال،    .دهنـد   عقيده مـي  

آل از ابـزار      ، در غياب كانديـداهاي ايـده      انتخابات اخير شهروندان در   
هـا از   رانـدن آن  عـضي كاندايـدها و بيـرون   تر براي نفـي ب  رأي بيش 

 طالـب   1376دهندگان كه در      ثانياً، اكثريت رأي  . صحنه سود جستند  
اعتنـا بـه مباحـث         بي 1384ي سياسي بودند، در تير        آزادي و توسعه  

ي مدني بـه دولـت ديگـري رأي دادنـد كـه               حقوق بشري و جامعه   
. اردخـاتمي فاصـله د    » دولـت اصـلاحات   «يكصد و هشتاد درجه با      

عيـب و     ي كارهامان بي    گيري ما هم مثل بقيه      ثالثاً، انتخابات و رأي   
  ...نقص نيست و

» اكثريـت «گويند كه تـازه بـه فـرض كـه             ـ بعضي ديگر مي   2
 ،ي ما اين است كه اين سـبك كـار         د، تجربه باش» حقانيت «مترادف

جنـبش  آورنـد كـه        اينـان، مثـال مـي      .رسـد   در ايران به نتيجه نمي    
 تنهـا بـا سـودجويي از ظـواهر          ثمر نرسـيد و رضاشـاه       مشروطيت به 

توانـست بـه   ) اما در جهت تخريـب اصـول دموكراسـي   (مشروطيت  
اما خاتمي، بـا حفـظ اصـول دموكراسـي،          . هايي دست يابد    پيشرفت

  .كاري از پيش نبرد
ي ناكارآمـدن بـودن       دليل عمـده  گويند كه     ـ جمعي ديگر مي   3
الان سياسـي     .است» تقواي مدني «ان، نبود   سالاري در اير    مردم فعـ

 حقوق دموكراتيـك اكثريـت را مستمـسك         ،كه قبل از نيل به مقام     
و گروهـي   دهند، به منافع و مـصالح شخـصي           حقانيت خود قرار مي   

 آورنـد كـه     انديشند و مثال مـي      ميخود بيش از منافع ملي و جمعي        
ي اجانـب   بـه نـوكر  ،ي مـردم  نـام تـوده    بـه  ،»حزب تـوده  «رهبران  

 بـا داشـتن اكثريـت،       ،ي شـشم     نمايندگان مجلس دوره   پرداختند، يا 
 از حقوق شـهروندان     ،در مسير اصلاحات مطلوب مردم    كه بايد     چنان

  .دفاع نكردندجمهوري  و مطالبات رياست
 در خور تأمل     قابل ملاحظه و   ،جاي خود    هر كدام به   ،اين ايرادها 

 دموكراسي را بهتـرين راه      رغم اين مشكلات، ما باز هم       است، اما به  
براي مقاومت در برابر خطراتـي      . دانيم  رفت از بحران حاضر مي      برون

كنـد، بـا لحـاظ        تماميت ارضي و امنيت ملي كشور را تهديد مي         كه
يـي، پايبنـدي بـه اصـول و           ي اوضاع و احوال داخلي و منطقـه         همه

، مبادي حقوق بشر، و اجماع بر قبول نتايج رأي اكثريت شـهروندان           
  . تنها راه نجات است

منافع ملي  با  براي حفظ كيان ايران و خنثي كردن خطراتي كه          
 . نيـست   تمكين از رأي اكثريت    تر از   مطمئنراهي  است،  در تضاد   ما  

ي مطبوعات مستقل، نخبگان جامعه و روشنفكران است كـه            وظيفه
عنـوان    را به پرسي    و عنداللزوم همه  سالاري و انتخابات ادواري       مردم

و بـه   سياسي ايران ترويج كنند     تحول و تكامل نظام     اني محوري   مب
منشأ اكثريت رأي   تنها   ،در نهايت  نشان دهند كه     ايرانيان و انيرانيان  

 .ي نيـست  ناثر و تأثيرگذار است و ايران هم از اين قانون كلي مستث           
بـراي  تـلاش   راه نجات ايران از تهديد خارجي و مشكلات داخلـي،           

ي   ، با تأكيد بر مشاركت سياسي عامه      رضي كشور نگاهباني تماميت ا  
براساس قواعد دموكراسي و اصـل هـر يـك نفـر، يـك رأي             ،مردم
   .است

  ■    حسن امين      .ايرانجاويد باد 


